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 شناختی مجموعه داستان یوزپلنگانی نقد جامعه
  اند، اثر بیژن نجدیکه با من دویده

 *منصوره باقری مزرعه 

 زادهدکتر عبدالرضا مدرس
 دانشیار زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي کاشان
 دکتر فاطمه حیدری

 دانشیار زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي کرج

 چکیده
از بیژن نجدي  اندیوزپلنگاني که با من دویدهاین پژوهش بر آن است تا مجموعه داستان کوتاه 

 شناختي ادبیات و با روش ساختگرایي تکویني لوسین گلدمن بررسي کند.مبناي نقد جامعهرا بر
دارد  نظر در هاست، مقال ياجتماع يرمان واقعگرا ،موردنظر يحوزة پژوهشها نکهیتوجه به ا با

نقد  يآن را برا توانبرود و  يستیررئالیسراغ داستان کوتاه غبه ،يلیـ تحل يفیبا روش توص
که  ياجتماع يبا ساختارها ياثر ادب يکل يروش، ساختارها این کند. در يبررس يشناختجامعه

ارهاي دهد که این شیوة ابزنتایج نشان مي .ردیگيتناظر قرار م در ،است افتهی نیاثر در آن تکو
لازم تفسیر و تحلیل داستان کوتاه را دارد و بیژن نجدي در کنار ساختن فضاي شاعرانة 

تأثیر ساختارهاي داستانهایش از مسائل اجتماعي غافل نیست و صورت و محتواي اثر او تحت
طور غیرمستقیم و از طریق ایجاد دلالتهاي ضمني به آسیبهایي جامعه شکل گرفته است. او به

  از جنگ و ماشیني شدن جوامع در قرن حاضر پرداخته است.م مدرنیته به ایران پسچون هجو

   ساختگرایي تکویني، داستان کوتاه، بیژن  شناختي ادبیات،نقد جامعه :هاواژهکلید
 اند. نجدي، یوزپلنگاني که با من دویده

                                                 
 29/11/1399 تاریخ پذیرش مقاله:                          11/4/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 mansooreh.dara@yahoo.comنویسنده مسئول  - دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي کاشان *

mailto:mansooreh.dara@yahoo.com
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 مقدمه
متن با جهان  يلیان تخجه یيو محتوا يظاهر يو شباهتها اتیارتباط جامعه و ادب لیدلبه

موردتوجه مخاطبان و  شهیهم ،يعنوان محصولات اجتماعبه يآثار ادب يبررس ،واقعي
اي طولاني دارد در قرن بیستم اگرچه پیشینه ،شناختي ادبیاتنقد جامعهمنتقدها بوده است. 

به  (1913-1970) و لوسین گلدمن (1885-1971)و باوجود اندیشمنداني چون جورج لوکاچ 
معتقد بود  ، منتقد و فیلسوف مارکسیست، لوکاچ اي علمي و دانشگاهي تبدیل شد.رشته

 دهیناد ياثر ادب يهنر ارزشهاي ،دانستيکه آن را عوامانه م ،محتواگرا يشناسدر جامعه
از لوکاچ، پس شناختي را به نقدهاي مارکسیستي افزود.رو بعُد زیبایي؛ ازاینشوديگرفته م

 نیا ،ساختگرایي کرلوکاچ با تف يآرا ختنیبا آم ينیتکو ساختگرایي ةیگلدمن در نظر
 .مند کردرا نظام روش

تکویني با ماهیت مارکسیستي خود، بیشتر با فرهنگ و ادبیات  ساختگرایيشیوة 
 دیدگاهاین ، آثار بسیاري در ادبیات فارسي از این  وجوددارد؛ با  همخوانيغربي 

طور کامل بر این نظریه منطبق نبوده است، چنین ج بهبررسي شده است. اگرچه نتای
تواند ساختارهاي شدن با تحولات و پیشرفتهاي جهاني، مي بر همگامپژوهشهایي علاوه

 را به مسائل اجتماعينظام اجتماعي متبلورشده در آثار ادبي و جهتگیري ادبیات نسبت
ي اجتماعي هاا و واقعیتتواند بر هنجارهمي چنینهم ؛در دورة موردنظر مشخص کند

  تأثیر بگذارد.
 ؛بوده است واقعگرا رمانهاي يدر بررس يکاربرد يروش ،اتیادب يشناختنقد جامعه

در قرن حاضر  داريرمان را فرم متناسب با جامعة سرمایه ،پردازان این رشتهزیرا نظریه
درن بخشیده سرعتي به زندگي انسان م ،دانستند. پیشرفت علم و ماشیني شدن جوامعمي

تواند آن را بازنمایي کند. از سوي از رمان، مياست که گونة ادبي داستان کوتاه بیش 
اثري مدرن و سرشار از مسائل  ،اندیوزپلنگاني که با من دویدهدیگر، مجموعه داستان 

 ساختگرایيکارگیري شیوة شناختي این اثر، چگونگي بهفراواقعي است. با نقد جامعه
نشان داده  چنینهم ؛شود، بررسي ميواقعگراثري که نه رمان است و نه تکویني بر ا

از چه  شیارائة تفکرات انتقادو  بازتاب غیرمستقیم واقعیتدر  سندهینوشود که مي
 شگردهایي استفاده کرده است. 
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 مبانی نظری
کي دانند. یشناختي ادبیات ميپرداز نقد جامعهبسیاري جورج لوکاچ را بزرگترین نظریه

 اثر نندةیآفر يو ساختار ذهن يساختار اثر هنر این بود که از مباني اصلي دیدگاه لوکاچ
گرفت که او ساختارهاي ذهني را واقعیتهاي تجربي در نظر مي .باهم مرتبط هستند

هاي اجتماعي و بویژه طبقات اجتماعي آنها را در جریان تحول تاریخي گروه»
کلي شناسي ادبیات بهاندازهاي جامعهي و چشمشناساند، از آن پس، روشپرورده

صورت بازتاب آگاهي جمعي جلوه دگرگون شدند. دیگر اثر در وهلة نخست به
کرد و پیوند اساسي نه در سطح محتوا، بلکه در سطح همخواني ساختاري برقرار نمي
 ةینظر ،آراي اومند کردن از لوکاچ، گلدمن با نظامپس (.54الف: 1392گلدمن، )« شدمي

 ،ينقد ادب گریبا انواع دروش گلدمن  ينهاد. تفاوت اصل انیرا بن ينیساختگرایي تکو
 انیب ،و اثر ستیموردنظر ن یيتنهافرد به ،يهنر نشیاست که در آفر يحکم نظر نیا

 او .(50 :همانآن نقش دارد ) نیدر تدو هیبق ازشیاست که هنرمند ب يجمع يآگاه ينوع
مختص رفتار  ویژگیهایيو  نیو اعتقاد داشت قوان دانستيم يرافردرا ف يفاعل آثار ادب

آنها را شناخت. با گذر از  دیدرک اثر، با يخاص وجود دارد که برا ياجتماع يهاگروه
 ياجتماع يهابه گروهتعلق ازيناش يفرد يتهارفتن تفاو نیپرشمار و ازب يفرد به گروه

 حاصل تعلق ،يافراد موردبررس يدر آگاهکه  گردديو مشهود م تیتقو يعناصر گر،ید
 (.178 ب:1392 )گلدمن، کنديم دایپ يجمع يانندهیگروه واحد است، و اثر آفر کیبه 

 ي،گروه اجتماع يبا ساختارها ياثر ادب يساختارها دادن وندیپ ندیفرا يگلدمن برا
. حیحلة تشرو مر افتیدر ای ریاز: مرحلة تفس است که عبارت ردیگينظر م دو مرحله در

 توانيم»ساختار معنادار را ، ابتدا، باید ساختار معنادار را تعریف کرد. ریدر مرحلة تفس
را به کل منسجم بدل  يادب ای يدانست که متن فلسف ياکنندهنییاصل سازنده و عام تع

 توانديم است که معنادار و ساده یيالگو ر،ساختار معنادا .(125  :1392 ما،ی)ز «کنديم
مشخص  مو منسج کپارچهیساختار معنادار  اینکهاز  س. پبدهد حیمتن را توض یتلک

گوناگون  يهانشان داد که چگونه جنبه يعنیآن پرداخت؛  يغنا يبه بررس دیشد، با
 يالگو انیم دیپژوهشگر با ،حی. در مرحلة تشرردیگيم يالگو جا نیجهان اثر در ا

که همان  ي،فاعل جمع يشهایاست با گرااثر  يکه سازندة وحدت و معنا ي،ساختار
کند تا گنجاندن اثر را درمقام رابطة معنادار و  ربرقرا يااست، رابطه يگروه اجتماع
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در مرحلة  يعنی ؛(57  :الف1392 )گلدمن،تر ممکن سازد گسترده تیدر کل يکارکرد
 يحلة بعدو در مر  ،ریسآن تف يکل يتوجه به معنا با يمحتوا و صورت اثر ادب افت،یدر
 .دشويم حیتشر ياجتماع طیتوجه به شرا با

رویدادهاي در  آفریننقش يگروه اجتماعپنهانِ  يِنگرجهان ي،ساختار معنادار اثر ادب
دربارة مجموعة  کپارچهیمنسجم و  يدگاهید» ي،نگرجهان .دهديم شیرا نما کتاب
 .دارد تعلق مشابه شیبکما طیبا شرا يمردمبه که ( 92 :1392 ه،یوتادی)ا« است تیواقع

وضع موجود  يواقع يممکن. آگاه يو آگاه يواقع يآگاه ؛دارد هیدو سو نگريجهان
است که برخلاف  مونهایيممکن مض يو آگاه شوديجامعه است که در اثر اجرا م

 .(153  :1398 ،ي)محمود شوديداده م شیدر اثر نما يطور ضمنو به وجودوضع م

و  پردازنديبه تفکر و عمل در جامعه م در اجتماع يزندگ جةینت در ياجتماع يهاگروه
 يجمع ياز آگاه يشکل ينیبجهان ن،ی. بنابراکننديخود لحاظ م يبرا یيدهایو نبا دهایبا

 ي زندگي وهاو نشاندهندة واقعیت دهديم وندیهم پگروه را به هراست که افراد 
 ياز آگاه تحت تأثیر سندهیوگفت که ن توانينم ن،یبنیدراخواستهاي آنان است. 

 يجمع يدر ساخته  شدن آگاه ياز عناصر مهم و اساس يکیاست، بلکه اثر او  يجمع
 از خود برسند. يگروه به درک درست ياعضا شودباعث مياست و 

افراد جامعه را  ياجتماع يآگاه ،يستیمارکس يهاشهیاند يبرمبنا گلدمن لوکاچ و
. دانستنديمدرن م يایانسان در دن گاهیجوامع و جا ياقتصاد ياز ساختارها تحت تأثیر

 ينقش يفایو به ا، بدل ایبر افراد، چنان است که آنان به اش يدارهیسرما يایتسلط دن»
و  يتباه نیدستخوش هم زیو نهادها ن ي. مناسبات انسانشونديمنفعل محدود م

را  يءوارگيمقولة ش امر نیهم(. 254-253: 1392 ،ي)زالامانسک «شونديم يباختگارزش
مناسبات انسانها با  ينیگزیجا ندیفرا يءوارگيش». کندمي اتیادب يشناختوارد نقد جامعه

 يآن، ارزشهاي انسان جةینت که در( 266: 1392 کا،ی)لاب «کنديم انیرا ب ایاش انیمناسبات م
 دةی. لوکاچ معتقد بود پدبازديو رنگ م ردیگيقرار م يارزشهاي اقتصاد ةیدرسا

که در آن، ارزشهاي  يدارهیسرما . جامعهگذارديم ریهم تأث اتیبر ادب يءوارگيش
)بغرنج(  کیپروبلمات يمانصورت قهردر رمان به» ستا شده لیتبد تیبه اولو يامبادله

است که جامعة  ينیارزشهاي راست يوجوکه در جست شوديم ينیدار[ بازآفرمسئله ای]
ارزشها در جامعه وجود ندارد،  نیا(.  132: 1386، پوري)ول «ستیه ناز آنها آگا گانهیازخودب
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و  ضمنتقد و معتر يپس او به فرد ؛است بندیاصول پا نیقهرمان به ا کهيحال در
قهرمان  ابد،یدست ن يطبقات يبه آگاه رگذاریطبقة تأث کهيزمان . تاشوديم لیمخالف تبد

 يو نابود يسمت تباهو سرنوشتش به مانديتنها م يتنزل، فرددار در جهان روبهمسئله
 .روديم شیپ

 پیشینة پژوهش
 آثار بیژن نجدي، بیشتر از دید بررسي شگردهاي ادبي بوده است.مطالعه دربارة 

 د،یدهیزاو ت،ینامتنیب آثارش مانند ي و بلاغيشناخت یيبایمختلف ز يهاپرداختن به جنبه
بک، اسباب و صور ابهام، عوامل شاعرانگي بررسي عناصر آفرینندة س ،یيجادو سمیرئال

حمید عبدالهیان در چند مقاله . دهديم لیپژوهشها را تشک نیاز ا ي... شمارداستانها و 
نقد »به داستانهاي نجدي پرداخته است. در زمینة مسائل اجتماعي داستانها، او در مقالة 

ي روز اسبریزي و شب در داستانها (1391)« شکنانه دو داستان از بیژن نجديشالوده
کشان، موارد متناقض را یافته و براساس آن در مباني فرهنگي و باورهاي سهراب
شده، تردید کرده است. رستمي، که مقالاتي دربارة آثار نجدي دارد در مقالة پذیرفته

به تأثیر مسائل اجتماعي در  (1390)« دیگران خوانشي نقادانه از رویکرد نجدي به انسان»
سینا جهاندیده در مقالة   ي داستانهاي این نویسنده پرداخته است.هاري شخصیتگیشکل

نمادهاي داستان گیاهي در قرنطینه را براساس مسائل  (1391)« خانة ایدئولوژيصندوق»
 يررسب يزنان در آثار نجد تیموقع ي،ستینیفم يدر نقدهااجتماعي واکاوي کرده است. 

ها و بررسي نشانه»زاده در مقالة رد. حسنشناختي دااست که وجهي جامعه شده
عناصري را مشخص کرده  (1393)« شگردهاي بیان معاني ثانوي در داستانهاي نجدي

کند. این مقاله از جهت تعیین است که در مجموعه، درونمایة اصلي را تقویت مي
به  درونمایة مشترک براي تمام داستانها و پرداختن به دلالتهاي ضمني، شباهت زیادي

شناختي دارد؛ ولي شیوة کار با ساختگرایي تکویني گلدمن متفاوت است و به نقد جامعه
 ـیي بایخوانش ز»در مقالة ها نپرداخته است. شگردهاي ادبي مجموعه مانند زبان و آرایه

 زادهنیو حس يمیاز تسل (1396) «ينجد ژنیاز ب يزیداستان روز اسبر يشناختجامعه
داستانها هم  يشناختیيبایبه فنون ز ،یيکنار نقد محتوا است که در بوده نیتلاش بر ا

 تربس ،پرداخته و در آن يزیمقاله فقط به مطالعة داستان روز اسبر نیتوجه بشود. ا
باعنوان  يبا انتشار کتاب، 1397در سال  يضیف نشده است.  دهیداستان کاو ياجتماع



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
17، 

ره
ما

ش
70، 

ن 
ستا

زم
13

99
 

 

  

 

 

46 

 

 

46 

46 

 

 
 

و او  يداستانها ينمادها ،ينجد يزندگدربارة  يضمن ارائة اطلاعات ،گریقرن د يایرو
با رویکرد ساختگرایي  يپژوهش چیکرده است. تاکنون ه يرا بررسزمینة اجتماعي آنها 

  انجام نشده است. نجديآثار  تکویني، در

 سالهاز جنگ هشتایران پس 
 تاب را پشت سر گذاشت. اواخر دهة شصتو، ده سال پرتب57از انقلاب ایران پس 

شدن جنگ و ازدست دادن رهبري قدرتمند چون امام خمیني، کشور  تمام دلیلبه
نمود. از اي داشت. اقتصاد ویران شده بود و تورم و بیکاري مهارناپذیر ميویژه وضعیت

از بحران گروگانگیري، همچنان، سوي دیگر، تحریمهاي آمریکا وجود داشت که پس 
(. در 323: 1389آبراهامیان، دانست )ميمریکا و اسرائیل اایران را تهدیدي عمده براي 

اکبر هاشمي رفسنجاني ریاست دولت را برعهده گرفت و سعي کرد با ، عليحالتيچنین 
گذاریهاي خارجي، کشور را تأکید بر توسعة اقتصادي و فراهم کردن امنیت براي سرمایه

 ؛نقلاب بودا ارزشهايهاي اقتصادي دورة سازندگي در تعارض با بازسازي کند. برنامه
سازي روح خصوصي»که درحالي کردسازي تأکید ميطور مثال، هاشمي برخصوصيبه

حاکم بر اقتصاد بازار آزاد را  ارزشهايمستلزم نزدیکي به سیاست بازار آزاد است و لذا 
و به مادیات و مسائلي  استي که بیشتر این دنیایي ارزشهای ؛همراه داشتهم با خود به
از  ؛(. او به ارتباط با دنیاي خارج نیاز داشت132: 1381قبادزاده، )« دکنيمزمیني توجه 

هاي غربي هم همراه دادوستدهاي مالي، فناوریرو، شبکة ارتباطات گسترش یافت و این
 وارد کشور شد. 

گسترش آموزش عالي،  بویژه، سیاستهاي توسعه سودر دولت هاشمي از یک              
فکري و گسترش طبقة متوسط جدید و مرجعیت موجب رشد جمعیت روشن

دیگر، نبود آزادیها و  سوياز  .کرده شداجتماعي روشنفکران و اقشار تحصیل
کرده و روشنفکر را از نظام سیاسي و دولت، بیگانه مشارکت سیاسي، اقشار تحصیل

 (. 66-67  :1389 زیباکلام،د )کر
ان انقلاب و جنگ، اولویتهاي دلیل فاصله گرفتن از فضاي ارزشي و عاطفي دوربه

صورتي جامعه تغییر کرد. ارزشمند شدن سرمایه و گسترش روابط با دنیاي خارج به
که زیربناي فرهنگي جامعه براي سمت مدرنیته سوق داد در حاليشتابزده، ایران را به
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این تغییر آماده نبود. بنابر اصل تأثیرگذاري دو سویة ادبیات و جامعه در هم، این 
 حولات در ادبیات تأثیر گذاشت و از ادبیات تأثیر پذیرفت.ت

 اندیوزپلنگانی که با من دویدهمجموعه داستان 
منتشر شد و در همان سال، جایزة ادبي 1373در سال  اندیوزپلنگاني که با من دویده
اما شمولي  ؛پردازدوجوه مختلف جامعة ایران ميبه به   داستانهاداستانهاگردون را ازآن خود کرد. 

جاي کرة زمین با مسائلي چون از بین رفتن زیرا بشر امروز در همه ؛ني هم داردجها
وپاگیر، تقابل خرافات دست جنگ و زندان و اعدام، پیامدزیست به دست انسان، محیط

 گریبان است.  به علم با روح، تقابل سنت و مدرنیته و ... دست
هایي از همگي نمونهشامل ده داستان است که  ،مجموعه: داستانهاخلاصة 

 گوناگون است.مدرن ایراني با فضاهاي ي مدرن و پستداستانها
زوج پیر و بدون فرزندي هستند که زندگي  ،طاهر و ملیحه سپرده به زمین:

شود. ملیحه از طاهر کسالتباري دارند. یک روز، کنار پل دهکده، جسد کودکي پیدا مي
کم صاحب کودک شان دفنش کنند تا دستخواهد اگر کسي دنبال کودک نیامد، خودمي

اي که دلشان شدهمانند با کودک دفناي باشند. درنهایت طاهر و ملیحه ميمرده
توانند نامي برایش انتخاب کنند تا روي ولي نمي ؛خواهد سنگ قبري داشته باشدمي

 سنگ بنویسند.
ــاهش  استتتیری پتتر از کتتابوس: ــهر زادگ ــه ش ــال ب ــد از بیســت س ــي بع مرتض

ــهبرمي ــردد و هم ــهگ ــهچیز و هم ــه ب ــاوت از آنچ ــد. او در مي ،یاد داردجا را متف یاب
سـمت بینـد کـه بهاستخر شهر، که پـر از روغـن ترمـز و گازوئیـل اسـت، قـویي را مي

کنـد بـا پـارو، او را شـود و سـعي ميآید. براي نجات قـو، سـوار قـایق ميآلودگي مي
میــرد و مرتضــي بــه جــرم کشــتن ميایــن تــلاش مذبوحانــه، قـو  هنگــامدور کنـد. در 

 شود.شود ولي درآخر بیگناه شناخته ميپرنده، دستگیر مي
خان، یک روز، بدون زین، سوار اسب مسابقة پدر آسیه، دختر قالان روز اسبریزی:

 ریزد. اسب، که سواري دادن بدون زین را تجربه کردههم ميشود و دهکده را بهمي
گذاشتن زین لگد  هنگامتحمل کند؛ پس روز بعد، خان را  تواند آن رادیگر نمي ،است

ولي با وساطت پاکار منصرف  ؛خواهد با شلیک گلوله، اسب را بکشدزند. خان ميمي



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
17، 

ره
ما

ش
70، 

ن 
ستا

زم
13

99
 

 

  

 

 

48 

 

 

48 

48 

 

 
 

دهد حیوان نازپرورده را به گاري ببندند. پاکار بار زیادي شود. در عوض دستور ميمي
وند. اسب مدام زمین شگذارد و در سرماي زمستان، راهي آسیاب ميروي گاري مي

کند، اسب دیگر کند. وقتي پاکار گاري را باز ميخورد و با سختي، مسیر را طي ميمي
 تواند بدون گاري، روي پاهاي خود بایستد.نمي

اش، شدهیاد آوردن جنازة جزغالهطاهر در جنگ، شهید شده و به تاریکی در پوتین:
لباس  ،چهار سال گذشته، پدر طاهرروزگار پدرش را تیره و تاریک کرده است. در 

سیاهش را از تن خارج نکرده و هرروز، ساعتهاي زیادي را کنار مزار پسر سپري کرده 
بیند که در رودخانه روز در راه برگشت از گورستان، چند پسر جوان را مياست. یک

. او روز کندکنند. دانستن اینکه یکي از جوانها طاهر نام دارد، پدر را منقلب ميشنا مي
شود. پسرها مشغول شنا و شوق دیدن طاهر راهي ميپوشد و بهبعد، پیراهني آبي مي

خارج کردن اشیاي کف رودخانه هستند. طاهر پوتیني را از زیر آب براي پیرمرد 
گردد دربارة وسایل زیر آب از دنبال معنایي براي این اتفاقات ميآورد. پدر، که بهمي

اند. پدر گوید خودشان اینها را داخل رودخانه انداختهاما او مي ؛دپرسطاهر سؤالهایي مي
گذارد و داستان با پوتین را روي طاقچه مي ؛گرددطاهر ناامید و شکسته به خانه برمي

 یا خوابش. کنددلالت ميشود که معلوم نیست بر مرگ او ایي تمام ميهعبارت
بلوغ و کرولال است.  پسري روستایي در آستانة ،مرتضي کشان:شب سهراب

هاي شاهنامه روي آن کشیده اي بزرگ، که شخصیتخواني با پردهروز، سید شاهنامهیک
ماجرا را به صحنة رویارویي رستم و سهراب  ،آید. نقالاند براي نقالي به دهکده ميشده
کند. شب هنگام، مرتضاي مشتاق و رساند و ادامة روایت را به روز بعد موکول ميمي
رود تا بقیة ماجرا را از سید بشنود. مرتضي و سید حرف هم را خانه ميجکاو به قهوهکن

خانه آتش کند و قهوهگیرد. دراین بین، سماور سقوط ميفهمند و کشمکش بالا مينمي
آیند تا آتش را خاموش کمک اهالي ميگیرد. به فرمان فردوسي، سرداران شاهنامه بهمي

ماند. سرداران و فردوسي با اشک و سوزند و پرده سالم ميکنند. سید و مرتضي مي
 روند.دارند و به طوس مياندوه، پرده را برمي

اند. درنتیجة عراقیها به یکي از شهرهاي جنوبي حمله کرده ای من:های دکمهچشم
ه عروسکي با اند. راوي، کبمباران، مردم بسیاري شهید شده و بقیه شهر را ترک کرده

از پنجره به بیرون پرتاب شده و دلتنگ صاحبش فاطي است. او اي است کمههاي دچشم
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کند. بیند، بیان ميبدون اینکه درکي از ماجرا داشته باشد و بدون قضاوت، هرچه را مي
شوند، درخیابان و عراقیهایي که وارد شهر ميتصویر شهر خرابشده، جسدهاي افتاده 

 اندازد.مي جنگ تحمیلي پیامدیاد خواننده را به
مربوط است. جسد مرتضي  به آیندهداستان علمي ـ تخیلي و  مرا بفرستید به تونل:

به جسد وصل  رایانه ايشود. قانوني تحویل داده ميبراي گرفتن جواز دفن به پزشکي
اي ، جملهرایانهآزمایشهاي لازم را انجام دهند. روي صفحه  ،شود تا دکتر و پرستارمي

دهد که قسمتي از از بررسي، دکتر به پرستار توضیح مياو زنده است. پسبندند: نقش مي
هاي فراموشي در این قسمت، میرد. لایهمغز وجود دارد که دیرتر از تمام سلولها مي

شنود. این صداها فراموش کنند که انسان درطول زندگي ميصداهایي را جذب مي
شوند. کم، مانند روح از تن جدا ميگ، کماز مرمانند و پسولي همیشه باقي مي ؛شوندمي

هاي فراموش شدة مغزش دسترسي پیدا کند، خطر را دکتر، که مشتاق است به قسمت
بزرگ وصل است.  رایانهرود که به جاي مرتضي، داخل دستگاهي ميخرد و بهجان ميبه

دکتر در شود و سرنوشت به کسي چیزي بگویداز آزمایشگاه خارج مي اینکهپرستار بدون 
 ماند.ابهام مي

زنند. آلبوم خانوادگي طاهر را ورق مي ،طاهر و ملیحهپارة دیروز: خاطرات پاره
هریک از عکسها یادآور داستاني است از فرار میرآقا، دارزدن دکتر حشمت، مرگ میرزا 

طاهر، که در گهواره  . ها و ...خان در برف و سرما، خیانت تیمور به جنگليکوچک
کند. ملیحه، همسر شنوندة این وقایع بوده است، همه را براي ملیحه تعریف ميشاهد و 

و سال شوهر آورد. سن یاد ميتواند بفهمد چطور شوهرش این ماجراها را بهطاهر، نمي
 خورد.به نهضت جنگل نمي

اي پاییزي، قرار است زندانیهاي سیاسي را شنبهدر سه 1357در سال شنبة خیس: سه
ولي ملیحه، که  ؛د. سیاوش، پدر ملیحه، سالها پیش، زنداني و اعدام شده استآزاد کنن

هاي دیگر خواهد مرگ او را باور کند. او همراه خانوادهنمي است؛ جسد پدر را ندیده
اش، چتر زندانیها مقابل اوین منتظر است. پیرزني براي درآغوش کشیدن پسر آزادشده

شود. ملیحه چتر در دست با گرفتن آن دور مي دهد و بدون پسخود را به ملیحه مي
 .کند او را از توهم خارج کندرود. پدربزرگ سعي ميتصور پدر درکنار خود به خانه مي
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ولي  ؛روند تا آن را پیدا کنندهردو به خیابان مي .گویدملیحه هم از گم شدن چتر مي
 د.شوکند؛ هرگز پیدا نميچتر هم سرنوشتي مانند سیاوش پیدا مي

 ،شود. درویشي به نام قادريالصدف ميطاهر دچار بیماري داء گیاهی در قرنطینه:
داند و به روش سنتي و با بستن قفلي به بیماري او را با ترسهاي موروثي مرتبط مي

از بستن قفل، طاهر از داشتن زندگي معمولي محروم کند. پساش، آن را درمان ميشانه
وظیفه هنگام معاینة طاهر، گذراند. سالها بعد، پزشک نظامميشود و در انزوا روزگار مي

گیرد با عمل جراحي، آن را خارج کند. طاهر، که به قفل بیند و تصمیم ميقفل را مي
شود کاغذي روي نیست. روز بعد، پرستار متوجه مي راضي خو گرفته است به این کار
تحمل قفل براي طاهر، غیرقابلگویي زندگي بدون «. قرنطینه»در اتاق نصب شده است: 

 بوده است.

 سطح دریافت
سپس ساختار ادبي و  ؛شوددر این بخش، ابتدا ساختار معنادار مجموعه ارائه مي

 گردد. شناختي کتاب بررسي ميشگردهاي زیبایي
اي است که با بیاني مدرن از سنت بیژن نجدي نویسندهارائه ساختار معنادار:  

د. او نتیجة زندگي ماشیني را در قرن حاضر ازدست دادن هویت نویسنابودي ميبهرو
تنها به ترین وجه کتاب است که نهاصلي ،داند. رویارویي سنت و مدرنیتهانسان مي

پردازد. نتیجة گستر نیز ميکننده و سلطهآسیبهاي مدرنیتة یکباره، که به سنت مسخ
خواهي شهر، ایدئولوژي -چون، روستاهاي متضاد دیگري رویارویي این دو مقوله و مقوله

ـ آینده، طبیعت ـ صنعت، آزادي ـ اسارت و ... فروپاشي،  گریزي، گذشتهـ ایدئولوژي
 سرگرداني و تنهایي انسان معاصر است. 

 بررسی ساختار ادبی
شناسي اثر ادبي است تمرکز بر بازاندیشي اجتماعي در زیبایي ،شناسوظیفة منتقد جامعه

 (.229: 1394ارشاد، گنجد )خصصي و ناب ادبي در این فرایند نميهاي تو جنیه
کند که در آن، نجدي براي ارائة مفاهیم موردنظرش، جهان نمادیني خلق مي نماد:

ي کتاب را بررسي و داستانهاهاي زاده بسیاري از نشانهاي است. حسنهرچیزي نشانه
مثلاً چادر بر سنت  ؛وشش استمعاني ثانوي آنها را مشخص کرده است. یکي از آنها پ
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و  پناهگاه شخصیت سنتي و حصاري براي تنهایي او درنظر گرفته د کنميدلالت 
چترش را )که نماد پدرش  ،ملیحه اینکه، بعداز «شنبة خیسسه»شود. در داستان مي

دهد هاي تلخ جامعه است( ازدست مياست( دربرابر هجوم باد و باران )که نماد واقعیت
 ؛هم چادر نماد سنت است« پارة دیروزخاطرات پاره»رود. در داستان ش فروميدر چادر

خواهد شود و تیمور ميکنند. وقتي سنت تهدید ميها برایش مبارزه ميسنتي که جنگلي
افتد. رضاخاني شدن تیمور ها را بسوزاند، چادر از سر ماهرخ ميهاي جنگليدستنوشته

که به اعتبار این دلالت  استن از مواردي و واقعة کشف حجاب در زمان رضاخا
متعلق است )مانند  به شغلشانهاي مدرن بیشتر افزاید. در مجموعه، پوشش شخصیتمي

گذارد و هویتي آنها صحه ميکه بر بي«( گیاهي در قرنطینه»مرد سفیدپوش در 
 (.9: 1393زاده، حسناعتبار انسان در دنیاي مدرن است )نشاندهندة وجود بي

گیاهي در »کنند. در ي نجدي گاهي حالت نمادین پیدا ميداستانهاخصیتهاي ش
صورت اي دارد و این ترس به، طاهر نمایندة نسلي است که ترس اسطوره«قرنطینه

دهد. قادري )که باتوجه به نامش نماد قدرت هاي سرخ و سیاه خود را نشان ميلکه
هایي مانند قادري و مرد سفیدپوش قدرت و سلطه با جراح زند.است( او را قفل مي

اي تقابلي و گفتمان ایدئولوژیک خاص خود را دارند و شوند که رابطهبازنمایي مي
: 1391جهاندیده، شود )پریشي طاهر منجر ميهمین تقابل ایدئولوژیهاست که به روان

است. « یگراند»، مرتضي شخصیتي است که نماد «کشانشب سهراب»(. در داستان 148
 رود.شمار ميبیگانه بهطور که سهراب در شاهنامه به لشکر توران تعلق دارد و انهم

گریند، مرگش مرتضي هم در روستا بیگانه است. وقتي سرداران شاهنامه بر سوگ او مي
سبب یابد؛ زیرا مرگ او بهشود و وجهي نمادین ميترین وجه داستان تبدیل ميبه اصلي

-157: 1394)سلیمي، افتد اندن صداي ناشنودة او اتفاق مياعتنایي مردم و خاموش مبي

تواند نمادي از آزادگي باشد که درمقابل ، اسب مي«روز اسبریزي». در داستان (155
کند و وارد فرایند تحقیر، تنبیه و رام کردن مقاومت مي« زین»پذیرش قیدي به نام 

تواند نمي« قو»، گزینش «ابوساستخري پر از ک»در داستان (. 103: 1397)فیضي، شود مي
زیست است  دفاع محیطقو در این داستان، نمایندة موجودات بیگناه و بي»دلیل باشد. بي

 (.95)همان: « شوندملاحظگي برخي از انسانها ميکه قرباني غفلت و بي
 يکارکرد اي دارند و اغلبویژه اهمیت و جایگاهي شعرگونه نجدي، اشیا داستانهادر 
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، پردة نقالي نقشي محوري دارد و در پایان هم «کشانشب سهراب»یابند. در مي نمادین
رسد که پردة نقالي نمادي از نظر ميبه»ماند. باوجود مرگ مرتضي و سید سالم مي

« شاهنامه، سند هویت ایرانیان، است که به هرشکل باید حفظ شود و ازبین نرود
از آنجا که پوتین کفشي است که « در پوتینتاریکي »در داستان  (.71: 1391 )شریفي،

جنگ بخواند و  پوشند، خواننده منتظر است داستاني حول محورسربازان در جنگ مي
جنگ بر روان خانوادة شهداست؛ پس پوتین نماد  پیامدشود، مي رووبهر آنچه با آن

 .آوردبار ميشود و تاریکي آن نشاندهندة ظلمت عمیقي است که جنگ بهجنگ مي
به پیچیدگیهاي ذهني شخصیتي خاص بهاي  ي مدرنداستانهادر پردازی: شیصیت

ولي بیانگر  ؛شود. شرایط اجتماع بر انسانهاي خاص، تأثیرات خاصي داردزیادي داده مي
دار در شناختي ادبیات، قهرمان مسئلهزیست اجتماعي مشترکي است. در نقد جامعه

کیفي است. اگرچه  ارزشهايدنبال ند و بهکوجو ميهویت، هویت را جستدنیاي بي
نام نجدي هم و حتي همبههاي شبیهاین تعریف دربارة شخصیت رمان است، شخصیت

این را دارند که یکي پنداشته شوند: انسان منزوي در تمدن امروزي، که تاب این  توان
 ينوعبه اداستانهوار در همة نمونه تیشخص ای پیت نیا باخته را ندارد.جامعة ارزش

 ای. مردن رسانديم ياری سندهیکتاب به نونظام مفهومي و در ساخت  کنديم یيخودنما
از  يکیاست،  سندهینو ي، نشاندهندة دغدغة اصلاینکهبر ، علاوهتیشخص نیا ينابود

 ت.مجموعه اس آلودأسیسراسر  يفضا جادیدر ا يعوامل اصل
. در فضاي داستاني مجموعه، طاهر کتاب ویژگیهاي قهرمان را ندارند رمانهايقه  

، مقابل ملیحه، که به هر قیمتي «سپرده به زمین»تغییري نیست. در  شخصیت خواهان
خاصي دربرابر قفل  واکنش، «گیاهي در قرنطینه»در  ؛خواهد، او منفعل استبچه مي

از چوب »گوید: دهد. راوي در اوایل داستان ميزدن بر کتفش از خود نشان نمي
طور که صدایي از طاهر همان ؛آمداني که کف اتاق را پوشانده بود، بوي برگ نميدرخت

، طاهر پسر با «پارة دیروزخاطرات پاره»در (. 80: 1395 )نجدي،« خاطر درد شنیده نشدبه
 دهد.شود و درمقابل او، هویت خود را ازدست ميطاهر پدر یکي انگاشته مي

، نمایندة «استخري پر از کابوس»در مرتضي شخصیت اصلي سه داستان است. 
طور او مرده است و همان« مرا بفرستید به تونل»انساني تنها دردنیاي صنعتي است. در 

رود، هیچ کنشي ندارد. مرتضاي این داستان، انسان نوعي عصر سلطة که انتظار مي
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ماشین است و صداهاي شلیک و سوختن و ...، که هنوز در مغزش وجود دارد، مبین 
اسطورة سهراب »، «کشانشب سهراب»گیري شخصیت مرتضاي این امر است. در شکل

بازتاب یافته است. در داستان رستم و سهراب شاهنامه، سهراب چهار ویژگي عمده 
سهراب این داستان هم . (76  :1391 ،يفی)شر «گري و ناکاميدارد: جواني، بیقراري، پرسش

ستم( کشته دست سید )رود و سرانجام بهرهایش ميدنبال جوابي براي پرسشبه
 شود.مي

یک از افراد رو، هیچاز این ؛آلود استي نجدي تیره و غمداستانهامضمون کلي 
حال عملگراتر میان، پرخطاتر و درعیناما زنها دراین ؛داستاني عملکرد مثبتي ندارند

جدي به موارد ي نداستانهاهاي زن در از بررسي شخصیتشوند. تاجریان پسظاهر مي
، بدون فکر و براساس احساسات عمل «روز اسبریزي»کند: آسیه در زیر اشاره مي

سپرده به »شود. در رود و دیگر دیده نميطي داستان بتدریج به حاشیه مي ؛کندمي
او هرگز  اینکه شود حال، تمام هویت و هستي ملیحه در مادر بودن خلاصه مي«زمین

، نکتة مهمي که در شخصیت مادر وجود دارد، «کشانرابشب سه»شود. در مادر نمي
مادر »، «مادر مرتضي»دهد: خاص است که هویت فردي او را نشان  ينداشتن نام

، سه زن در «پارة دیروزخاطرات پاره»این درحالي است که پدرها نام دارند. در  ؛«حسن
. میرآقا در لحظه یک نقش خاصي در پیشبرد ماجرا نداردداستان حضور دارند که هیچ

اعتنا و اما رفتارش با همسرش، بي ؛کنداش خداحافظي ميبا پسر شیرخواره فرار
 ؛خورده استشکست يمبارز رمانهايسمبل امیدها و آ ،نامهربان است. این نوزاد پسر

 (.10-14: 1386)تاجریان، اما نصیب همسر این مبارز تشر است  ؛پس اعتبار فراواني دارد
فکر، اي ندارند. آنها بياعتنا و عاقلانههم، زنها عملکرد مثبت، قابل ستانهادا در بقیة

 زننده و درگیر توهم هستند.احساساتي، سنتگرا، مهربان، ناتوان، آسیب
دید مناسب، معناآفریني ي کوتاه خود با انتخاب زاویهداستانهانجدي در  دید:زاویه

ي داستان کوتاه فائق آمده است. از ده کرده و ازاین طریق بر بسیاري از محدودیتها
شخص روایت شده، یک داستان به شیوة داستان مجموعه، هشت داستان به شیوة سوم

کار رفته است. پورنداف شیوة دید متغیر بهشخص و در یک داستان، زاویهاول
، که «روز اسبریزي»در سه داستان نجدي بررسي کرده است. در  را دیدکارگیري زاویهبه

و  ،دید است، ماجرا با روایتگري اسب آغازمهمترین داستان کتاب در زمینة زاویه
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از آشنایي آسیه و اسب، ناگهان فضا شود. پساو به خواننده عرضه مي دیدچیز از همه
کند. این تغییر از شخص نامحدود تغییر ميدید به سومشود و زاویهعوض مي

که در طوريبه شودن داستان تکرار ميشخص و برعکس تا پایاشخص به سوماول
یابد که راوي چه کسي است. نجدي در ها، خواننده بسختي درميبرخي از قسمت

کاهد و قطعیت او را ازبین با عوض کردن شکل روایت از قدرت داناي کل مي داستانها
یا  توانستم بدون گاري راه بروم ومن دیگر نمي»(. 141-143  :1394 )پورنداف،برد مي

توانستم ... توانست بدون گاري بایستد یا راه برود. من دیگر نميبایستم. اسب دیگر نمي
 (.28: 1395)نجدي، ...« اسب ... من ... اسب 

هاي شصت و هفتاد در ایران، تلاش نویسي دههاصلي داستان ویژگیهاياز  زبان:
با آمیختن شعر و  نویسي بود. نجدي همهاي تازه در داستانبراي تجربه کردن راه

یا ؤوجود آورد. او با خلق تصاویر انتزاعي، آمیختن رداستان، سبک خاصي براي خود به
بخشي به اشیا از طریق زبان، رویکردي تازه از جایگاه زبان در و واقعیت و شخصیت

یوزپلنگاني که با من امتیاز اصلي  (.248 :1397 )فیضي، ادبیات داستاني به نمایش گذاشت
زبان نجدي این  ویژگیهايزبان نشاندار و شاخص مجموعه است. یکي از  ،انددویده

صداي  داستانهاجاحاضر جا، کارکردي یکسان دارد و صداي راوي همهاست که در همه
کند که نویسندة شاعرمسلک کتاب است. این مسئله وقتي نمود بیشتري پیدا مي

من »برد: کار ميیفي بهشخصیت اصلي اسب یا عروسک باشد و عروسک چنین توص
نگاه کردم به گلدستة مسجد که قد سبزش را کشانده بود تا وسط آسمان و صداي 

بوي اسب بودنم از »گوید: و اسب مي (47: 1395)نجدي، « مالیداذانش را به پشت ابر مي
 داستانهااگرچه  (.21)همان: « خورددماغم مي به ]هاي روي بدنلکه[ها روي همین لکه

شمار بهضعف آن توند نقطهیکدستي زبان حتي در داستان مدرن هم مي، یستي نیسترئال
 رود.

با مضمون آنها هماهنگ است. نجدي  به جهان  داستانهادر  کارگیري فعلشیوة به
درحال انقراضش  رمانهايخواهد دربارة نابودي قهنگاه امیدواري ندارد. او وقتي مي

جوید. کاربرد فعلها در ساخت استمراري، بهره مي از فعلهاي استمراري»سخن بگوید 
« گردانداوباري باز ميکه دوام را در خود دارد، هراس راوي را از چنین پایان مردم

، وقتي مرتضي و سید باهم درگیر «کشانشب سهراب»در داستان  (.202: 1390)رستمي، 
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یة مرتضي از روي سا»دهد: شوند، راوي تلاش مذبوحانة مرتضي را چنین شرح ميمي
خانه، روشني کف قهوه افتادمي، شدمي، بین دیوار و سقف، شکسته گذشتميها کاشي
، روي قوریهاي بندزده، خوردتکان ميبلور رف زنبوري روي چراغهاي پایهچراغ
، اوج فاجعة زندگي «گیاهي در قرنطینه»در داستان  (.45: 1395)نجدي، ...«  شدميپاره پاره

وش شدن در بیمارستان نیست خو گرفتنش با قفل و بردة قفل شدن مصیبتي طاهر بیه
خانه چیزي را فراموش کند تا صندوق خواستميهربار که »رسد. نظر ميبزرگتر به

 (.84)همان: « کردنگاه ميو آنجا با دو آینه، قفل را  دویدمي
اي نگاه تازه و روزگارها کاربهنجدي بااستفاده از استعاره و تشبیه  های ادبی:آرایه

هاي چشم»مثلاً در  ؛کنداي جدید با خود همراه مياندازد و خواننده را در تجربهمي
اي بر شرایط حاکم بر جامعه در زمان ، زیرورو شدن دنیاي عروسک پارچه«اي مندکمه

اي از کودکان مناطق تواند استعارهعروسک مي (.148: 1394)سلیمي،  دکنيمجنگ دلالت 
دانستم که من نمي»شبه ناآگاهي، بیگناهي، سردرگمي و معصومیت. جنگي باشد با وجه

اي بیفتم و ساعتها، روزها، اصلاً دندان ندارم و بعدها باید کنار درهاي باز خانه
مرا بفرستید به »در  (.48 :1395 )نجدي،« هاي سوختة یک درخت خرما را نگاه کنمشاخه
ه آینده است )و نجدي از آیندة بشر ناامید است( براي ب، که داستاني متعلق«تونل

بهي بسیار زده است از مشبهفناوري که نمادي از آیندة  آسا،غول رایانهتوصیف چراغ 
در آسانسور با صداي ». کندنوعي پیامد مشبه استفاده ميمتفاوت و در تقابل با مشبه و به

که تمام دیوار زیرزمین تا سقف را  آسایي همهاي کامپیوتر غولگریه باز شد و چراغ
گاهي هم تشبیه صریح (. 51)همان: « هاي بسیارگریسته سرخ بودمثل چشمپوشانده بود، 

باران مثل خون از »آفرینند: کند و چنین عباراتي ميانگاري ترکیب ميرا با انسان
پیکر خود چتر  که ضمن تشبیه باران به خون،( 70)همان: « ریختهاي چتر ميزخم
هاي بدن انسان تصور شده اي درنظر گرفته شده و سوراخهاي آن، مانند زخمزنده
 (.211: 1395 )پاینده، است

صورتي هدفمند، هاست که همیشه بهي مجموعه سرشار از نشانهداستانهاجهان 
چون بازیابي هویت، ازخودبیگانگي و ... در  مونهایي. تکرار مضاستاستعاري  ـ تمثیلي

اي که سلطة ایدئولوژي اندیشد؛ استعارهکلاني ریشه دارد که نویسنده به آن مياستعارة 
دار منجر هاي مسئلهبیني یا خلق شخصیتمستعارله آن است و به وهم ،و توهم هویت
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که چنان به « گیاهي در قرنطینه»و مرتضي در « روز اسبریزي»مانند اسب در  ؛شودمي
 (.153: 1391)جهاندیده، وانند زندگي کنند تگیرند که بدون آن نميقید خو مي

 سطح تشریح
به فرد، جامعه و هویت ایراني همراه سبک نویسندگي نجدي با تعهدي خاص، نسبت

است و اندیشة داستاني او درعین همگرایي با جامعه، انتقادي زهردار از مسائل انسان 
د ساختار اجتماعي و در این بخش، پیون(. 248: 1397)فیضي،  امروزي را در خود دارد

 است.شود تا نشان داده شود آیا این دو ساختار باهم هماهنگ ادبي بررسي مي
توان جهاني واحد و مشترک براي این اگرچه مجموعه شامل ده داستان است، مي

رو هستیم که اسیر چنبر بهاي روباختهجهاني که در آن با فرد هویت ؛کتاب درنظر گرفت
، عملکرد هر انسان فناوريزیرا در عصر  دهد؛يمعتبار خود را ازدست مدرنیته است. او ا

اعتنا کشد، بيجایگزیني است. او از تلاش و اعتراض دست مياي در ماشین، قابلبا قطعه
به  ينجد يقهرمانهاي داستانها دهد.شود و درنهایت به سرنوشت خود تن ميو تسلیم مي

اعتبار،  نیهستند. به ا يدنبال ارزشهاي واقعها بهمتفاوت دارند. آن ينگاه رامونشانیپ
در جامعه و درک نشدن هم  بر تنهایي شمار آورد. دار بهمسئله يآنها را قهرمانان توانيم

وجو که به جست ستندین گراعمل ياافراد به اندازه نیاما ا ؛دیافزايادعا م نیقوت ا
عاقبت فرد  ،ند. اگر لوکاچ و گلدمنانجام ده يکار شانتحقق آرمانهای يو برا زندیبرخ

از همان  يقهرمانهاي نجد دانند،يانزوا م ایمرگ  ار،یبس يوجواز جستدار را پسمسئله
. شوديموارد هم، سرنوشتشان به مرگ ختم م شتریو در ب برنديسر مابتدا، در انزوا به

خواهد مي دهد و، دغدغه و اعتراض خود را نشان ميحالتبا ترسیم این  نویسنده
هاي سنت بر آگاهي اجتماعي افراد بیفزاید. نجدي از بیان آسیب اي گویاهمچون رسانه

کند و عاملیت او را ورزد. سنت باکمک خرافات در ذهن فرد نفوذ ميهم غفلت نمي
دهد. سنت ماهیتي خودکامه دارد و براي هویت فردي یا تفکر تأثیر خود قرار ميتحت

از دوران سلطة ست. شاید دغدغة نجدي در این زمینه، ناشيشخصي اهمیتي قائل نی
 در سالهاي اولیة انقلاب باشد.  ایدئولوژي و برتري تعصب بر عقل

انسانهایي سنتي هستند که بر تمرکز درونمایه  ،هاي اصلي مجموعهبیشتر شخصیت
که هستند هاي متعددي دیگر، شخصیت سوي. ازدکنميکتاب بر هویت سنتي دلالت 

ها، که ازقضا سنتي هستند مرگ این شخصیت .اند یا فرجام کارشان مرگ استدهمر
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دست انسانهاي مدرن یا دیگر عناصر نوگرایي به نابود شدن هویت سنتي دلالت به
یا  ریپذواره و کنشءيش ع،یآرام، مط این انسانهاي (.5-6: 1393زاده، )حسن دکنمي
ي متفاوت، داستانهاخود درگیر هستند. باوجود میرند یا با پیامدهاي مرگ نزدیکان مي

سرنوشت مشترک و انفعال است. گویي ملیحه،  نشاندهندةها تکرار اسم شخصیت
که اسیر کسي ؛طاهر، مرتضي، میرآقا، راوي، اسب و یوزپلنگ همه یک نفرند

 شود.داري شده است و همة کارهایش کنترل ميهاي زندگي و فرهنگ سرمایهموقعیت
صورت تعارض سید و پرده به« کشانشب سهراب»سنت و مدرنیته در داستان تقابل 

شود. ساختار مفهومي این داستان با ساختار فکري نویسنده، با مرتضي بازنمایي مي
هاي متضاد و ایجاد فرصت برابر براي اي تنگاتنگ دارد. رودررو قرار دادن مقولهرابطه

رغم گرایش به یک طرف با طرف مقابل ده بهدهد که نویسنهریک، نشان ميابرازوجود 
کند. در نگري، محافظت مياش را از افتادن در دام مطلقپنداري، و اندیشههم همذات

خواهد این داستان، مرتضي، نیروي جوان و دگراندیش براي آگاهي از ادامة ماجرا مي
همدلي مخاطب را اش، هم بریزد و با توجه به شرایط ویژهروال منطقي رویدادها را به

 ياست که برخلاف قهرمانهاي داستانها يدارقهرمان مسئله يمرتض آورد.دست ميهم به
. درسوي دیگر، سید، نمایندة قدرت موجود دارديمجموعه از تلاش دست بر نم گرید

فهمد و کند و خواهان حفظ شرایط است. او حال مرتضي را نمياز تغییر جلوگیري مي
 یيصداباشد به تک يانتقاد توانديم نیا دهد.از هرچیزي اهمیت ميبه حفظ پرده، بیش

 يروزیاز پ متفاوت. بعد يهاينیبتفکرها و جهان رشیحاکم و دعوت به پذ يقدرتها
 هایخود رةیشد و هرکس در دا ختهیبا تعصب آم ينید تیهو يگاه ،يانقلاب اسلام

و  يشکاف نسل انگرینما توانديم ينشد. مرگ مرتض دهیشن شیقرار نگرفت، صدا
داستان  نیبا ا يچنین نجدتازه درمقابل سنت باشد. هم افکارو  يسرکوب جوان

 شیتعصب را پ انباریو فرجام ز ورزديم دینسلها تأک انیموگو گفت تیبر اهم ياستعار
 گفتمان غالب و مغلوب هر دو( يعنی) دیو س يسوختن مرتض .آورديمخاطب م يرو

. براي متعادل کردن چهرة سید و تطهیر او، پردة نقالي، که با کنديشزد مرا گو رییلزوم تغ
گیرد و موضعگیري مخاطب را دشوار هویت ملي گره خورده است درکنار سید قرار مي

تنها  ،کار جاممخاطب با نسل تازه در فر جهینت و در سندهینو يهمراه باوجودسازد. مي
 یيرا بازنما يمل تیو هو رانیا ،يده نقال. پرماندمي مصون قیپرده است که از حر
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اما به هر  ؛قرار گرفت بیو آس يدرازمعرض دست ساله درهشت يکه در جنگ کنديم
 صورت حفظ شد. 

تاریکي در »هاي کتاب است. در هویتي نیز یکي از دغدغهدر کنار مبحث هویت، بي
 یرد. این مسئله تأثیر جنگگ، پدر منفعل طاهر نامي ندارد و هویتش را از طاهر مي«پوتین

پارة خاطرات پاره»دهند. در دهد که عزیزي را ازدست ميهایي نشان ميبر خانواده را 
یکي انگاشته شدن طاهر با پدرش، شگردي است براي نشاندادن یکي بودن  ،«دیروز
هاي نسلهاي پیاپي؛ یعني سرنوشت انسان ها، آزادیخواهیها و در نهایت شکستمبارزه
هایي که امید به آینده کمرنگ باشد، بوده است. نجدي تقدیرگرا است و در جامعه همین

 شود.       جواب ميتقدیرگرایي، جواب سؤالهاي بي
کند. تمام هاي جنسیتي را باز تولید ميهاي زن، کلیشهنجدي در پرداخت شخصیت

زن این جامعه با ، داشتن فرزند است. درواقع هویت «سپرده به زمین»خواستة ملیحه در 
اگر این فرزند، پسري باشد که بتوان مثل درخت به  ویژهباروري او نسبت مستقیم دارد ب

اي هاي برجستهشخصیت ي نجدي،داستانهایک از زنهاي طور کلي هیچاو تکیه کرد. به
اند نیستند. در کشوري که جنگي پیش آمده است و نیروي مؤثر دفاع از وطن مردها بوده

کند. شأن زن این جامعه را راوي یا حتم، تبعیض جنسیتي شدت بیشتري پیدا مي طوربه
 اند، بلکه در دنیاي واقعي، چنین دیدگاهي وجود داشته است.نجدي تعریف نکرده

هاي بیند. توهمانساني را ازدست رفته مي ارزشهايهایي است که نجدي از نویسنده
موقعیت بشرِ زادة مدرنیسم باشد. تحمل  تواند پیامد، مي«شنبة خیسسه»ملیحه در 

سمت توهم کشانده ها و فقدانها، آن هم در تنهایي و انزوا او را بهها، شکستسختي
به جامعة براي نشاندادن تصور مرتضي نسبت« استخري پر از کابوس»است. در 

اي هپیرامونش، تمهیدات دیگري درنظر گرفته شده است. در این داستان، حملة نماینده
پنداري مرتضي با قو، صنعت )روغن ترمز و گازوئیل( به طبیعت )آب و قو( و همذات

، میان «روز اسبریزي»»دهد. در داستان شدن را نشان مينابودي بشر در عرصة ماشیني
دهد در جهان شود و آنچه در داستان براي اسب رخ ميانسان و اسب تناظري برقرار مي

دهد. استثمار شود هم رخ ميچون اسب درنظر گرفته ميزیرشمول براي انساني که هم
: ص 1389)صادقي، « دهداش نشان مياي، استثمار انسان را در روابط روزمرهگونهاسب به

. در ابتداي داستان، اسب که با یک بار سواري بدون زین، طعم آزادي را چشیده (132
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شود. واقعیت درهم شکسته ميولي مقاومت او  ؛کنداست درمقابل این قید مقاومت مي
از جنگ است که باعث گسترش افق بیروني و متناظر با این مسئله، شرایط دوگانة پس

دست بهاي ملاحظهولي درعمل، پیشرفت قابل ؛هاي تازه بوددید مردم و چشیدن طعم
 نشاندهندةتواند بایستد که . اسب در آخر داستان، بدون بسته شدن به گاري، نمينیامد

 هاي موجود است.ن دادن به واقعیتت
خاطرات » به دوران زندگي نویسنده نزدیک است، داستانهااگرچه فضاي بیشتر 

مرا بفرستید »قاجار و  خان جنگلي در اواخر دورةبه قیام میرزا کوچک« پارة دیروزپاره
چنین  شناختي، انتخابمربوط است. ازنظرگاه نقد جامعه به زماني در آینده« به تونل

به زمان حال داشته باشد. زمانها و بسترهایي براي تعریف داستان، باید دلیلي مرتبط
براي رهبران نهضت »اگرچه پایگاه اصلي جنبش جنگل، کشاورزان گیلاني بودند 

دار بودند، جنگل، که در اتحادي تاکتیکي با رهبران مرتجع ایلیاتي و سیاستمداران زمین
همین (. 127: 1397)فیضي،  «رسیدنظر ميانان، غیرممکن بهتوزیع زمین در میان دهق

را فراهم کرد. تعارض میان شعارها و عملکرد نهضت جنگل،  آنانزمینة شکست  ،مسئله
از جنگ، نیاز بود تا متناظر با شرایط ایران در دوران سازندگي است. براي بازسازي پس

شعارهاي انقلاب و آرمان دفاع از  این مسئله درتضاد با داران حمایت شود؛از سرمایه
طلبان . پس جریان اصولگرا تضعیف شد و زمینة قدرت گرفتن اصلاح؛مستضعفان بود

ها و زمانها بر این، درونمایة شکست انسانهاي آزادیخواه با تمام جامعهفراهم آمد. افزون
دیدگاه نجدي بیني آیندة جهان از پیش« مرا بفرستید به تونل»قابل تطبیق است. داستان 

هاي آدمي در دنیاي کنوني هستند و بشر گمشده ،است. او معتقد است انسانیت و عاطفه
اي اصلي یکي از علت فناوريگونه شناختي از خود واقعیش ندارد. اگرچه امروز هیچ

، فناوريکمک همین دلیل اهمیت این موضوع، بشر آینده بهاین ازخودبیگانگي است به
هایي است که او را با خودش دوباره آشنا کند. پس نوشتن این اهدرصدد ساختن دستگ
با خارج از کشور، گسترده و توجیه است که ارتباطقابل از جنگداستان در دورة پس

 شود.و مدرنیته باز مي فناوريدرها به روي 
هاي ادبي هم شیوهبر درونمایه از نجدي براي بازنمایي شرایط اجتماعي، علاوه

یرد. نویسنده از دنیاي پراز گریه، خون، زخم، جنگ و ... که او را دربرگرفته، گکمک مي
زعم خود، د تا بهکناي ارائه ميیش، تصویرهاي تازهداستانهاناراضي است؛ پس در 
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طور کلي غیرانسان را او با آرایة جاندارپنداري، طبیعت و اشیا و به جهان را تغییر دهد.
تواند گرایي نجدي، ميبر طبیعتاین مسئله علاوه سازد.محور توصیفات خود مي

ناچیزي انسان و شيءواره بودن او در جهان باشد؛ وقتي درنتیجة علم و  نشاندهندة
اي بیشتري داشته باشند، توانند سودآوري و ارزش مبادلهها مي، اشیا و دستگاهفناوري

 دهد.انسان بیشتر نقش خود را در هستي ازدست مي
. است او شناسانهيهست يدر خدمت برداشتها ينجد ژنیب يسینوستاندا يشگردها

 دیدهیپس از ده داستان، هشت داستان را با زاو داند؛يم ياو انسان را مقهور تمدن امروز
مهم نبودن و  نشاندهندةکل نامحدود  يدانا دیدهی. زاوکنديم تیشخص رواسوم

همة  رفتار بر ذهن و ستیهم ن ياصل تیکه شخص ،يراو رایز ؛انسان است يکوچک
با « من يادکمه يهاچشم»و  «يزیروز اسبر» يداستانهااحاطه دارد. فقط  هاتیشخص
 نی. بنابراشوديم تیشخص روااول وةیبه ش يااسب و عروسک پارچه ياصل تیشخص

قدرتمند  ،يراسدر نبود دموک گرید يسو کرده است. از یيزدااز انسان، قدرت سندهینو
فکر کند و  ؛صلاح او را از خودش بهتر بداند، ؛صحبت کند فیضع يجابه ندتوايم

کل نامحدود در جهان  يدانا يراو .ردیلازم را بگ يهامیکارها تصم شبردیپ يبرا
 ،ياسب و راو انیم دیدهیکه زاو ،«يزیروز اسبر». در داستان کنديعمل م نیداستان، چن

 يکه فضا کنديم یياز جنگ را بازنماپس دوگانة طیاست، شرا رییدرحال تغ پیوسته
 ياقدام يو اجتماع يفرد يهایتحقق آزاد نةیاما در زم ؛شوديجامعه بازتر م يعموم

 وانیح حاکي از تمایل نویسنده براي تقسیم قدرت است. چنینهم ؛ردیگيصورت نم
خص شاول يراو يدانست که وقت زهیو غر عتیطب ندةینما توانيچون اسب را م يبینج

و  آورديوجود مو تعصب در داستان به يطلبقدرت ازدور به یيفضا شود،يم يداستان
جهان  اوضاعبا  توانيداستان را م نیدر ا دیدهیزاو رییتغکند. متن را به تعادل نزدیک مي

بر  . علاوهاست شده دهیهم تنجا بهدر همه ياستبداد و آزاد يوقت ؛کرد هیتوج زین يکنون
ابتدا آرام و آهسته  ،«يزیروز اسبر»در  دیدهیزاو رییخاطرنشان کرد تغ دید، باموار نیا

شتابزدة   يقالب داستان کوتاه با زندگ نکهیا. باتوجه بهشوديم عیسپس تند و سر ؛است
کند.  پرهیزاضافه  ریو تفس حیاز توض دیداستان کوتاه با سندةیاست، نو هماهنگ این قرن

با هم و سرعت  ياسب و راو يعوض کردن جا و دیدهیزاو رییبا شگرد تغ ينجد
کرده  ينیبازآفر عصر کنونيرا در  مسخ شدن انسان ،یيجاجابه نیا يجیگرفتن تدر
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رود و آدمها ها پیش ميشخصیت گفتگويبا  کمتري مجموعه داستانها است.
از  يطورکلدوروبر و به ياز آدمها هاتیشخص شتریب وگوي چنداني باهم ندارند.گفت

مسئله  نی. انندیبب بیآس نکهیتنها باشند تا ا دهنديم حیجامعه وحشت دارند. آنها ترج
 ؛حاکم بر جهان باشد يحاکم بر جامعه و حت يوهوااز حال يدیو تقل یيبازنما توانديم

 .درحرکت است یيفردگراسمت که به يکه جنگ را تجربه کرده و جهان ياجامعه
کردن  دای. پستین يخال دیام يهااما از جرقه ؛است آلودسأیو  ریدلگ داستانها يفضا

« من يادکمه يهاچشم»عروسک  يدواریو ام «نیسپرده به زم»هرچند مرده در  يکودک
 .است يدواریام نیاز ا یيهاشدن صاحبش، نمونه دایاز بازگشت مردم به شهر و پ

 اروندنم
 يکه اثر ادب شودمي يسع ينیساختگرایي تکو وةیو ش اتیادب يشناختدر نقد جامعه

 افتیدر يهاچنین مرحلهنظر گرفته شود. هم از فرم و معنا در کپارچهی يتیصورت کلبه
 نینشاندادن ا ي. برااست وستهیهم پدرعمل به جدااز هم اگرچه  وه،یش نیدر ا حیو تشر

 يعنیروندنما ارائه شده است؛  کیمجموعه در  يتمام مراحل بررس ،يوستگیپهمبه
 مجموعه فرمنشان داده شده که باتوجه به ساختار معنادار هر اثر، چگونه محتوا و 

سئله چگونه ـم نیشکل گرفته است و ا يعوامل اجتماع ریتأث( تحتي)ساختار ادب
طور به سندهینو يباشد. آگاه سندهیممکن نو يآگاه ای يواقع ينشاندهندة آگاه توانديم

عضو  سندهیاست که نو يطبقة اجتماع ایگروه  کیتار و رف ستین سندهیمطلق ازآن نو
گروه و  ينگرجهاني ممکن و واقع يهایآگاه نیدارد. بنابرا لیبه آن تما ایآن است 

را  ي خوداجتماع ممکن گروه يآگاه نةیشیکه ب يثرا. دهنديبازتاب م را يطبقة اجتماع
 بگذارد. ریرو تأثشیلات پکند و در تحو ينیبشیرا پ ندهیآ تواندميدرک کرده باشد، 

 که پرداخته شد يمجموعه به موارد گوناگون يو صور یيسطوح معنا يبررس در
  تاس نیروش کار چن. ستین ریروندنما، امکانپذ کیموارد در  نیگنجاندن همة ا

سپس  شودينظر گرفته م درداشته بارز  ياکه در مجموعه، جلوه يمضمون ایصنعت 
دورة موردنظر مربوط بوده  ياجتماع طیمسئله چگونه با شرا نیکه ا گرددتشریح مي

 يژگیو نیدر پرداخت ا سندهیکه نو ياوهیش شودياست. در مرحلة بعد، مشخص م
تقابل با آن قرار گرفته است.  در ایهمسو بوده  ياجتماع طیانتخاب کرده با شرا
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 ينشاندهندة آگاه متقابل يهاوهیو ش سندهینو يواقع يبر آگاه يهمسو گواه يهاوهیش
 .است ممکن او

 انددهیکه با من دو یوزپلنگانیمجموعة  یکل یبررس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه
سیاسي، اقتصادي،  اوضاعرو از این ؛اي دارندهنرمندان و نویسندگان حسگرهاي قوي

کند. واکنش اجتماعي، شخصي و ... عواطفشان را بیشتر از مردم عادي برانگیخته مي
تواند نمایانندة شرایط باشد. بیژن نجدي سائل پیرامون، خلق آثاري است که ميبه م آنان

مدرن او بخوبي توانسته است ي مدرن و پستداستانها، اما ؛نویسندة رئالیستي نیست
پس  ؛گسترش مخالف استاز جنگ را بازنمایي کند. او با مدرنیتة درحالایرانِ پس

 دهد.بیني او را تشکیل ميعناصر اصلي جهانگرایش به گذشته و ناامیدي از آینده، 
 اوضاعاز جنگ ایران و عراق براي جبران رکود دهساله و خارج شدن از پس 

فرصتي براي  ،شود. سرعت تغییراتزدگي، دولت سازندگي وارد میدان عمل ميجنگ
ین گذارد. در واکنش به اپذیري مردم باقي نميایجاد آمادگیهاي لازم و درنتیجه تطبیق

شود و جامعه هم یکپارچگي جریان، نظام حاکم به دو گروه موافق و مخالف تقسیم مي
ي نجدي داستانهادهد. این تضاد و دوگانگي در تمام دوران دفاع را ازدست مي
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صورت رویارویي سنت و مدرنیته، پیري و جواني، آزادي و اسارت، طبیعت و به
صورت به چنینهمیا و واقعیت و ... ؤصنعت، امید و ناامیدي، شکست و پیروزي، ر

درپي آن، خود را نمایان شخص و تغییر پيشخص و اولانتخاب زاویة دید سوم
 سازد.مي

علت اصلي همه مشکلات را پشت کردن به  ؛نجدي از سویي دل درگرو سنت دارد
، گاهازسوي دیگر، گاه ؛داند و به مدرنیته بدبین استهویت سنتي و نابودي ارزشها مي

خورد. ازآنجا که او راوي صادقي چشم ميیش بهداستانهالاي امید به اصلاحات در لابه
کنندة سنت هاي سنت خودداري کند؛ پس از نقش مسختواند از بیان آسیباست، نمي

تازه  فکراز پیامدهاي در آمیختن خرافات با آن و از عدم پذیرش هر حرف و  ؛گویدمي
دهد او زوال نشان ميهاي سنتي روبهر خلق شخصیتیا مخالف. تمرکز نویسنده ب

 بیني کرده است.سرنوشت محتوم سنت را پیش
گیـرد، هـدف گیـرد، هـدف اي را دربرمياي را دربرمياگرچه داسـتانهاي نجـدي ازنظـر زمـاني، بـازة گسـتردهاگرچه داسـتانهاي نجـدي ازنظـر زمـاني، بـازة گسـترده

شدن آنها رساندن مفهومي است که بـه زمـان و مکـان خاصـي وابسـته نیسـت؛ شدن آنها رساندن مفهومي است که بـه زمـان و مکـان خاصـي وابسـته نیسـت؛   نگاشتهنگاشته
شود؛ شود؛ استعاره و ... به مخاطب منتقل مياستعاره و ... به مخاطب منتقل مي  نماد، سنبل،نماد، سنبل،  دلیل ممیزي، از طریقدلیل ممیزي، از طریقمفهومي که بهمفهومي که به

توانـد تحـولات دهـة توانـد تحـولات دهـة و نميو نمي  سـتسـتنینیبازتاب روح زمانة خود بازتاب روح زمانة خود   ييکتاب نجدکتاب نجدوجود این، وجود این، با با 
  ييننیینشـنشـههییو افراد حاشو افراد حاش  انانییییاو روستااو روستا  ي داستانهايي داستانهايهاهاتتییشخصشخص  راراییزز  هفتاد را پیشگویي کند؛هفتاد را پیشگویي کند؛

ع هـم ایـن گـروه میدانـدار ع هـم ایـن گـروه میدانـدار . در عالم واقـ. در عالم واقـدارنددارند  ييدر جهان واقعدر جهان واقع  ييهستند که نمود کمترهستند که نمود کمتر
  تحولات دهة هفتاد نبودند.تحولات دهة هفتاد نبودند.

نگري گروهـي نگري گروهـي به اینکه داستانهاي کوتاه یک مجموعه حاصل جهانبه اینکه داستانهاي کوتاه یک مجموعه حاصل جهان  سرانجام با توجهسرانجام با توجه
گري نویسنده است، این داستانها نظام مفهومي مشـترکي گري نویسنده است، این داستانها نظام مفهومي مشـترکي در جامعه به نمایندگي و واسطهدر جامعه به نمایندگي و واسطه

یابد. بـا تشـخیص ایـن یابد. بـا تشـخیص ایـن ميمي  دارد که بیان خود را در ساختار معنادار مشترک تمام داستانهادارد که بیان خود را در ساختار معنادار مشترک تمام داستانها
توان روش ساختگرایي تکویني را درمورد فرم ادبـي داسـتان کوتـاه توان روش ساختگرایي تکویني را درمورد فرم ادبـي داسـتان کوتـاه ساختار معنادار  ميساختار معنادار  مي

  ي،ي،ضـمنضـمن  ييدلالتهـادلالتهـا  ققیـیـاز طراز طر  ييسـتسـتییررئالررئالییغغ  ييقالبهاقالبهاچنین نشان داده شد که چنین نشان داده شد که کار برد. همکار برد. همبهبه
  ..کنندکنندييمم  یيیيرا بازنمارا بازنما  يياجتماعاجتماع  اوضاعاوضاع

 منابع
؛ ترجمـة محمـدابراهیم فتـاحي، چ چهـارم، تهـران: نـي، تاریخ ایران مدرنآبراهامیان، یرواند؛ 

1389. 
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 .1394چ دوم، تهران: آگه،  ؛شناسی ادبیاتکندوکاوی در جامعهارشاد، فرهنگ؛ 

 ات،یـادب يشناسـبـر جامعه يدرآمـد ؛«شناسی ادبیات و بنیانگتااران آنجامعه»ایوتادیه، ژان؛ 
 .102  -81ص ؛1392چ سوم، تهران: نقش جهان،  نده،یترجمة محمدجعفر پو

 .1395؛ ج اول، چ سوم، تهران: نیلوفر، داستان کوتاه در ایرانپاینده، حسین؛ 
پتژوهش زبتان و ؛ «دید در سه داستان کوتاه از بیـژن نجـديزاویه»پورنداف، شیوا و دیگران؛ 

 .152تا  127؛ ص 1394، 39، ش ادبیات فارسی
، 31، ش11، دورة متن پژوهشی ادبی؛ «جدينقد فمینیستي داستانهاي بیژن ن»تاجریان، الماس؛ 

 .23-7؛ ص 1386

شناختي داسـتان روز اسـبریزي از خوانش زیبایي ـ جامعه»زاده؛ تسلیمي، فاطمه و حماد حسین
 .56-44؛ ص 1396، 1، شرخسار زبان؛ «بیژن نجدي

یـژن ب« گیـاهي در قرنطینـه»نشـانه شـناختي  خانة ایـدئولوژي: تأویـلصندوق»جهاندیده، سینا؛ 
 .156-129؛ ص 1391، 17، ش 5، دوره نقد ادبی؛ «نجدي

ها و شگردهاي بیان معـاني ثـانوي در بررسي نشانه»نوري؛ زاده، محمدحسن و زهرا عليحسن
 .18-1؛ ص 1393، 2، ش 3، س نقد ادبی و بلاغت پژوهشنامة؛ «داستانهاي نجدي

، س نامتهکاوش، «نجدي به انسـانخوانشي نقادانه از رویکرد بیژن « دیگران»»رستمي، فرشته؛ 
 .208-181؛ ص 1390، 22، ش 12

؛ «شناسی ادبیتات معاصترای اساسی در جامعهبررسی محتواها، مرحله»زالامانسکي، هانري؛ 
، ترجمة محمدجعفر پوینده، چ سوم، تهران: نقـش جهـان، شناسي ادبیاتدرآمدي بر جامعه

 .256-245؛ ص 1392
، ش المللتیتحقیقات سیاستی و بین؛ «علل روي کارآمدن خاتمي»زیباکلام، صادق و دیگران؛ 

 .76-51؛ ص 1389سوم، 
شناسـي ؛ درآمدي بـر جامعه«شناسی ادبیاتروشهای تجربی و دیالکتیکی در جامعه»زیما، پیرو؛ 

 .130-115؛ ص 1392ادبیات، ترجمة محمدجعفر پوینده، چ سوم، تهران: نقش جهان، 
« کشـانشـب سهراب»بینامتنیت و معاصرسازي حماسه در »یان؛ سلیمي، ابراهیم و محسن رضائ

 . 160-147 ؛ ص1394، 63، ش 19، س پژوهشی ادبیمتن، «بیژن نجدي
ــاب اســطورة رســتم و ســهراب در شــب » شــریفي، غلامحســین و محمــد چهارمحــالي؛ بازت

؛ ص 1391، 27، ش8، دوره شناختیادبیات عرفانی و اسطوره؛ «کشان بیژن نجديسهراب
61-90. 

بررسي عناصر جهان متن براساس رویکرد بوطیقاي شناختي در یوزپلنگاني که با »صادقي، لیلا؛ 
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 .142-115؛ ص1389، 10، ش 3، دوره نقد ادبی؛ «اند اثر بیژن نجديمن دویده

زبتان و ؛ «شـکنانة دو داسـتان از بیـژن نجـدينقد شالوده»عبدالهیان، حمید و فرنوش فرهمند؛ 
 .71-53؛ ص 1391، 72ش  ،ادبیات فارسی

تهـران: ؛ چ اول، رویای قرن دیگر )نمادپردازی در داستتانهای بیتژن نجتدی فیضي، هاجر؛ 
 .1397تیرگان، 

؛ چ اول، شناختی از گسست نظام و مردم در دهة دوم انقتلابروایتی آسیبقبادزاده، ناصـر؛ 
 .1381تهران: فرهنگ گفتمان، 

شناسي ادبیات، ترجمة محمـدجعفر ؛ درآمدي بر جامعه«شناسی ادبیاتجامعه»گلدمن، لوسین؛ 
 .64-49الف؛ ص 1392تهران: نقش جهان،  پوینده، چ سوم،

 يشناسبر جامعه يدرآمد ؛«شناسی ادبیاتروش ساختگرایی تکوینی در جامعه»؛ _______
 .195-173ص ب؛1392تهران: نقش جهان،  چ سوم، نده،یترجمة محمدجعفر پو ات،یادب

چ  نـده،یترجمـة محمـدجعفر پو ات،یـادب يشناسبر جامعه ي؛ درآمد«شیءوارگی»ژرژ؛  لابیکا،
 .271-265؛ ص1392 تهران: نقش جهان، سوم،

 يدر نقـد آثـار هنرهـا يمثابـة روشـگلدمن به ينیساختگرایي تکو»دیگران؛  و فتانه ي،محمود
 .143-174 ؛ ص1398؛ 48 ،ینقد ادب ؛«يتجسم

 .1395، تهران: مرکز، 29؛ چ انده با من دویدهیوزپلنگانی کنجدي، بیژن؛ 
؛ «نگــاهي بــه آراي جــورج لوکــاچ در زمینــه نقــد مارکسیســتي»پــور هفشــجاني، شــهناز؛ ولي

 .136-122؛ ص 1386،  31ش ، پژوهی ادبیمتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


